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1) زندگي نامه مؤلف
از  خواندمير،  به  مشهور  و  معروف  محمد  همام الدين  بن  غياث الدين 
فعال ترين و معروف ترين نويسندگان دوران تيموري ـ صفوي است. وي 
در خانواده اي كه به تاريخ نويسي آشنا بود، تولد و رشد يافت. در اكثر منابع 
روضه الصفا  نامي  مؤلف  خاوندشاه  برهان الدين  امير  بن  محمد  ميرخواند  از  تاريخي 
كه از سادات معروف ماوراءالنهر بوده است، به عنوان جد مادري خواندمير 
ياد كرده اند. از زمان تولد خواندمير اطلاع دقيقي در دست نيست. از روي 
تاريخي كه وي در مقدمه ى يكي از آثار خود آورده است، چنين استنباط 
مي شود كه تولد وي مي بايست در يكي از سال هاي 880 يا 881 هـ.ق 
روي داده باشد. در مورد محل تولد وي نيز اختلاف است. برخي به دليل 
دانستند  هرات  را  وي  زادگاه  مي زيسته،  هرات  در  مادري اش  جد  اين كه 
اما شواهد ديگري وجود دارد كه خلاف اين مطلب را مي رساند. از جمله 
اينكه پدر وي همام الدين، در  اكثر ايام سلطنت ميرزا سلطان محمود، فرزند 
ابوسعيد تيموري وزير او بوده است. ميرزا سلطان محمود از سال 873 هـ.ق از 
هرات رانده شده بود و تا زمان مرگش ـ سال 900 هـ.ق ـ در سمرقند 

حكم مي راند1.
با اين وجود پدر خواندمير مدت 27 سال را در سمرقند سپري نموده است 
و چنين مي نمايد كه زادگاه خواندمير نيز در همين شهر بوده است. نكته 
عجيب در اين است كه امين احمد رازي در كتاب هفت اقليم خود، وي را 
در زمره ي علما و شعراي بخارا دانسته است2. اين نكته را نيز مي دانيم 
كه دايي خواندمير، نظام الدين سلطان احمد از مردان معروف و نامي قرن نهم 

هجري بوده است. 

1-1) فعاليت هاي سياسي خواندمير  
از منابع چنين برمي آيد كه خواندمير در جواني به دربار سلطان حسين بايقرا، 
پادشاه نامي و دانش پرور تيموري راه يافته و مورد توجه امير عليشير نوايي 
كتب  نوايي  عليشير  امير  است.  گرفته  قرار  بايقرا  حسين  سلطان  دانشمند  وزير 
تأليف  به  بتواند  تا  بود  داده  قرار  وي  اختيار  در  را  كتابخانه اش  تاريخي 

كتاب تاريخ بپردازد. 
به  را  الملوك  مآثر  نوايي  عليشير  خواست  به  هـ.ق   901 سال  در  خواندمير 
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هـ.ق،   906 سال  در  نوايي  عليشير  مرگ  از  پس  درآورد.  تحرير  رشته ى 
خواندمير به نزد شاهزاده بديع الزمان ميرزا رفت. خواندمير خود چنين مي آورد كه 
در سال 907 هـ.ق همراه با بديع الزمان در منزل پيل چراغ در بلخ بوده و 
بديع الزمان ميرزا چگونگي شكست خوردنش را از پدر براي وي شرح داده 
است3. از اين زمان تا سال 911 هـ.ق وي به هرات بازنگشت و همراه با 

شاهزاده بديع الزمان ميرزا در ماوراءالنهر روزگار مي گذرانده است. 
سال 909 هـ.ق، سالي است كه خواندمير براي انجام نخستين مأموريت 
امير  از  خواستن  ياري  براي  وي  مي شود.  انتخاب  خود  زندگي  سياسي 
اولين  اين  ولي  شد  فرستاده  قندوز  به  ازبكان  حمله  برابر  در  خسروشاه 
مأموريت سياسي خواندمير نتيجه اي در پي نداشت4. به علت اينكه خواندمير 
در ركاب بديع الزمان ميرزا بود، نتوانست در سال 911 هـ.ق كه سال مرگ 

سلطان حسين بايقراست، به دربار هرات آيد. 
كرد،  پيشروي  ماوراءالنهر  در  ازبك  شيباني  محمدخان  هـ.ق   912 سال  در 
بديع الزمان و مظفر حسين ميرزا به قصد جنگ با وي برمي آيند. در بهار سال 
913 هـ.ق خواندمير مجدداً انتخاب مي شود كه به قندهار برود و از حاكم 
قندهار، امير شجاع بيك ارغون ياري جويد، ولي به دليل مرگ دختر بديع الزمان 

ميرزا، جوجك بيگم، مسافرت خواندمير منتفي شد5.
بديع الزمان ميرزا در آغازين روزهاي سال 913 هـ.ق از ازبكان شكست خورد 
و به هرات و سپس به جرجان گريخت. بدين ترتيب هرات از سال 913 
تا 916 هـ.ق كه شاه اسماعيل اول صفوي، ازبكان را شكست داد و هرات را 

آزاد ساخت، در دست ازبكان ماند.
درگيري  كه  هـ.ق  تا 920  سال هاي 916  بين  كه  نيست  روشن  چندان 
خواندمير  بوده،  جريان  در  صفويان  و  تيموري  شاهزادگان  ميان  جنگ  و 
چه نقش و موضعي داشته است. با توجه به اين كه هيچ يك از منابع از 
پيوستن خواندمير به دربار صفويان خبر نداده اند و با توجه به گفته خواندمير 
در مكارم الاخلاق، حدس مى زنيم كه از سال 916 هـ.ق و با ورود صفويان 
به منطقه ى هرات، وي به همراه خانواده اش در غرجستان و در روستاي 
به  توجه  با  است.  پرداخته  خود  كتاب هاي  تأليف  به  و  گزيده  انزوا  پشت 
صفوي در  قزلباشان  از  ميرزا  بديع الزمان  فرزند  ميرزا،  محمدزمان  شاهزاده  شكست 
سال 920 هـ.ق و گريختن وي به غرجستان، خواندمير بار ديگر به امور 

سياسي پرداخت و به فرزند مخدوم قديمي خويش پيوست6.
حمله  بلخ  به  خود  ازدست رفته  حكومت  احياي  جهت  به  ميرزا  محمدزمان 
نوشت  بابر  محمد  ظهيرالدين  به  نامه اي  وي  كرد.  تصرف  را  آنجا  و  نمود 
را  وي  تيموري  دولت  چراغ  داشتن  نگاه  روشن  براي  تا  خواست  او  از  و 
ياري رساند. اين نامه به دست خواندمير نوشته شد7. اما خواندمير از خدمت 
محمدزمان ميرزا استعفاء داد و دوباره به غرجستان بازگشت. از اين دوران از 

زندگي خواندمير اطلاعي در دست نيست. 
در سال 927 هـ.ق خواندمير را در هرات مشاهده مي كنيم. در اين زمان، 
امير غياث الدين محمد بن امير يوسف از جانب صفويان منصب قضا و صدارت 
خراسان را داشت، خواندمير را تشويق به نوشتن كتاب حبيب السير مي كند. 
مي شود.  زنداني  و  دستگير  بابر  ظهيرالدين  از  حمايت  به دليل  غياث الدين  امير 

حامي  و  برگزيده  خراسان  وزارت  به  بعد  سال  در  ساوجي  حبيب االله  خواجه 
خواندمير مي شود، تا جايي كه خواندمير نام وي را در عنوان كتاب حبيب السير 
خود جاودانه مي كند. در اين دوران خواندمير مورد توجه و عنايت و اكرام 
حبيب االله ساوجي قرار داشت. اين دوران، دوران طلايي زندگي خواندمير است. 
اما ديري نگذشت كه حبيب االله ساوجي به دست شاملويان به قتل رسيد و 
خواندمير كه حامي خود را از دست داده بود، به قندهار رفت و از آنجا عازم 
هندوستان گرديد. تاريخ عزيمت خواندمير به هندوستان 10 جمادي الاخر 
934 هـ.ق است و در محرم 935 هـ.ق به دربار ظهرالدين بابر راه يافت. 
وي در زمره ي نزديكان بابر درآمد تا آنجا كه در لشكركشي بابر به سوي 

بنگال همراه وي بود.
پس از مرگ بابر در 937 هـ.ق، خواندمير به دربار پسر وي همايون درآمد و 
كتابي تحت عنوان قانون همايون يا همايون نامه در منقبت اين پادشاه نوشت. 
رايج است كه مرگ خواندمير در سال 941 هـ.ق و در ضمن جنگ همايون 
در گجرات بوده است. ولي مؤلف تاريخ فرشته، مرگ خواندمير را پس از 
بازگشت از جنگ و به سبب بيماري اسهال دانسته است8. اما شواهدي 
در دست است كه در سال 942 هـ.ق خواندمير زنده بوده و در اين سال 
ماده تاريخي را در مرگ شهاب الدين معمائي، شاعر مشهور معماساز آن زمان 
سروده است9. مؤلف شاهد صادق نيز سال مرگ خواندمير را در سال 942 
هـ.ق دانسته است. وي را بنا بر وصيتي كه خود نموده بود در دهلي و در 

كنار مزار نظام الدين اوليا و اميرخسرو دهلوي به خاك سپردند. 
از خواندمير، دو پسر برجاي ماند. يكي از پسران وي پس از مرگ پدر به 
ايران بازگشت و در فاصله سال هاي 950 تا 957 هـ.ق كتابي در تاريخ شاه 
اسماعيل اول و شاه طهماسب اول صفوي نوشت و آن را به محمدخان شرف الدين 

اوغلي تكلو تقديم كرد.  

2) آثار و تأليفات ادبي و تاريخي خواندمير 
خواندمير در ميان مورخان  اين امتياز را دارد كه بيش از همه آنان به 
استاد  تاريخ  و  انشاء  شعر،  زمينه  سه  در  وي  دارد.  تأليفات  فارسي  زبان 
شعر،  در  مي باشد.  وي  تأليفات  زمينه  اصلي ترين  تاريخ،  كه  هرچند  بود. 
وي مثنوي اي براي همايون سروده است. بسياري از اشعار خواندمير در بين 
مطالب تاريخي و منشآت او به مقتضاي كلام آورده شده است. هرچند 

شعرهاي وي اشعاري متوسط است. 
از خواندمير نامه هاي ديواني باقي مانده و حتي وي كتابي را به نام «نامه 
تأليف  خود  عصر  نامه نگاري  و  انشاء  آداب  و  روش ها  زمينه ي  در  نامي» 
نمود. اما خواندمير بيشتر به جهت تاريخ نويسي شهرت دارد. خواندمير آخرين 
تاريخ نويسي  مكتب  است.  هرات  تاريخ نويسي  مكتب  زنجيره ي  از  حلقه 
مورخ  دو  به  مكتب  اين  از  است.  هرات  ادبي  مكتب  از  برگرفته  هرات، 
روضه  صاحب  ميرخواند  وي  مادري  نياي  يكي  كرد.  اشاره  مي توان  بزرگ 
الصفا و ديگري شخص خواندمير. تأليفات تاريخي خواندمير شش اثر به زبان 

فارسي است كه عبارتند از:
1- مآثر الملوك: اثري كه در سال 901 هـ.ق به رشته نگارش درآمده است. 

خواندمير
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اين كتاب شامل حكايت هايي درباره ي مقررات و امور خيريه و سخنان 
مي باشد.  گذشته  روزگار  دانشمندان  و  پادشاهان  پيامبران،  حكيمانه ي 
خواندمير چنان كه در مقدمه اين كتاب آورده است، اين اثر را به تشويق 

امير عليشير نوايي به نگارش درآورده و به وي تقديم نموده است10. 
2- خلاصه الاخبار في احوال الاخيار: كتاب مختصري در تاريخ عمومي است 
كه خواندمير آن را پس از مرگ ميرخواند و به خواست امير عليشير نوايي تأليف 
كرد. اين كتاب شامل يك مقدمه در شرح خلقت، ده مقاله و يك خاتمه 
است. اليوت احتمال مي دهد كه اين اثر خلاصه اي از روضه الصفا باشد11. 
اطلاعات زياد و ارزشمندي از هرات، روحانيون، دانشمندان و هنرمندان 
دوران سلطان حسين بايقرا در اين اثر يافت مي شود. سال 906 هـ.ق تأليف 

اين اثر به پايان رسيده است. 
و  اسلامي  دوران  وزير   272 حال  شرح  به  كه  كتابي  الوزراء:  دستور   -3
همچنين شرح حال آصف بن برخيا و بزرگمهر حكيم پرداخته است. اين كتاب 
نام  به  بايقرا،  حسين  سلطان  وزيران  از  يكي  نام  به  و  هـ.ق   906 سال  در 

كمال الدين محمود تأليف گرديده است. 
4- حبيب السير في اخبار البشر: معروف ترين و مفصل ترين تأليف خواندمير كه 
تأليف آن در سال 927 آغاز شده و در سال 930 هـ.ق به پايان رسيده 
است ولي زماني كه خواندمير در هندوستان بوده مطالبي را بر آن افزوده 
است. اين اثر را خواندمير براي خواجه حبيب االله ساوجي وزير دورمش خان حاكم 
هرات تأليف نموده و به همان جهت حبيب السير نام گرفته است. اين اثر، 
تاريخ عمومي و شامل يك ديباچه و سه مجلد است. اين اثر با مختصري 
از تاريخ قبل از اسلام آغاز مي شود و در ادامه به تاريخ اسلام تا پايان 
خلافت عباسي، دوران حكومت مغولان، حكمراني تيموريان، زمينه هاي 

پيدايش صفوي و دوران سلطنت شاه اسماعيل اول، مي پردازد. 
5- آثار الملوك و الانبيا: به ظاهر اين كتاب خلاصه اي از كتاب حبيب السير 

است. 
6- قانون همايون يا همايون نامه: اثري ديگري از خواندمير كه در دربار همايون، 
كتاب  است.  درآمده  نگارش  رشته  به  هند  تيموري  دودمان  پادشاهان  از 
به بيان قواعد و قوانيني كه همايون در عصر حكمراني خود وضع كرده و 
همچنين آثار عمراني وي مي پردازد. خواندمير اين كتاب را در سال 937 

هـ.ق كه همايون در قلعه گواليار بود تأليف كرده است. 
 

3) نثر فارسي در عهد تيموري
وضعيت  از  مغولان  دوره ى  نسبت  به  پارسي  نثر  تيموري  عهد  در 
مناسب تري برخوردار بود. نثر اين دوره از مبالغه هاي صنعتي و فني قرن 
ششم و هفتم تقريباً آزاد شده بود و آثاري كه مغلق و متكلف باشد در 
اين دوره كمتر ديده مي شود و بالعكس آثار اين عهد به سبك ساده به 

نگارش درآمده است. 
توجه به لهجه ى كهن پارسي در آثار منثور دوره تيموري كمتر مورد توجه 
بوده و از اصطلاحات و لغات و تركيبات عمومي آن زمان بيشتر استفاده 
مي شده، اما از اين نكته نيز نبايد گذشت كه در اين زمان استعمال لغات 

تركي در تأليفات مشهود است.  
شايان ذكر است كه هرچند آثار مصنوع در اين دوره زياد نيست؛ اما در 
مقدمه ى كتاب ها و سرفصل ها و هرجايي كه مي خواستند كتاب را به يكي 
از اميران و رجال بزرگ تقديم كنند، شاهد تكلفات بسيار و القاب و عناوين 
ميان  از  مطلب  اصل  جايي كه  تا  هستيم.  حد  از  بيش  ابتكاري  و  ابداعي 
مي رفته است در برخي از كتب اين دوره، سجع هاي وارد و تكلفات ناوارد 
ديده مي شود و در پاره اي ديگر، آثار سادگي و رواني دل انگيزي مشهود 
است. نهضت پارسي نويسي كه از دوران مغولان آغاز شده بود، در اين 
دوره نيز با قوت ادامه مي يابد. علت اين امر آن است كه هرچه از سقوط 
بغداد بيشتر مي گذشت، نفوذ زبان و ادبيات عربي در ايران كمتر مي شد و 
ديگر نيازي به تأليف كتب علمي و بخصوص تاريخي به زبان عربي نبود. 
مطالبي كه در نثر فارسي دوره ى تيموري به كار رفته، دور از تنوع  نيست. 
علمي،  همچون مسائل  مختلف  موضوعات  روزگار  بدين معنا كه در آن 
تاريخ و قصص و روايات و تراجم احوال و تفسير قرآن و موضوعات ديگر 

ديني و تصوف و اخلاق و آثار ديگر ديده مي شود. 
اما موضوعي كه مي توان در اواخر عهد تيموري در نظر داشت، نگارش 
كتاب هايي به زبان تركي است. در اين دوران نهضت تأليف و تدوين كتب 
به زبان تركي به خصوص در حوزه ى ادبي هرات و به تشويق سلطان حسين 
بايقرا و امير عليشير نوايي ايجاد شده بود. چنان كه در همين دوران مي توان از 

خواندمير در جواني به دربار سلطان حسين بايقرا، 
پادشاه تيموري راه يافت و مورد توجه امير عليشير 
نوايي وزير دانشمند سلطان حسين بايقرا قرار گرفت. 
وى كتب تاريخي كتابخانه اش را در اختيار وي قرار داد 
تا به تأليف كتاب تاريخ بپردازد
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كتاب هايي چون:      مجالس النفائس، محاكمه اللغتين، محبوب القلوب، 
نشآت و آثاري از امير عليشير نوايي نام برد.

از مورخين نامي اين دوره مي توان به نظام الدين شنب غازاني صاحب كتاب 
ظفرنامه، شرف الدين علي يزدي صاحب ظفرنامه تيموري، شهاب الدين عبداالله بن 
مجمع  كتاب  و  التواريخ  زبده  كتـاب  صـاحب  ابرو  حـافظ  به  معروف  لطف االله 
بسيار  مورخ  و  التواريخ  مجمل  مؤلف  خوافي  فصيحي  سلطاني،  التواريخ 
مشهور اين دوره محمد بن خاوند شاه بن محمود مشهور به ميرخواند (جد مادري 

خواندمير) صاحب روضه الصفا مي توان نام برد.  
به طور كلي زبان پارسي در اين عهد تحول پردامنه اي را كه از قرن هشتم 
آغاز شده بود، ادامه مي دهد و به سوي انحطاط مي گرايد. از علل عمده 

مي توان به موارد زير اشاره نمود:
1- رواج زبان تركي با حمله مغولان در ايران؛

2- ورود طوايف ترك به دربار و دستگاه ديوانسالاري كشور و رواج لغات 
تركي در دستگاه اداري و نظامي ايران؛  

3-  از ميان رفتن مراكز زبان پارسي در خراسان و عراق؛
4- از ميان رفتن استادان بزرگ زبان پارسي كه مي بايست مربي شاعران 
و نويسندگان جديد باشند و جايگزيني افرادي با بهره ى كم از فنون ادب 

به جاي ايشان.

4) شيوه ى تاريخ نگاري خواندمير
زمان  اين  تاريخ نگاريِ  و  تيموري  دوره ى  نثر  به  توجه  با  نيز  خواندمير 
كتاب هاي  تأليف  به  پارسي،  نثر  در  رويداده  تحولات  نتيجه  در  نيز  و 
خود پرداخته است. بيشترين توجه وي در تاريخ نگاري و تأليف آثارش، 
زمان  آن  در  كه  است  گوناگون  جنگ هاي  و  نظامي  امور  جزئيات  شرح 
داشتند.  صفويان  با  نهايت  در  و  ازبكان  با  خود،  با  تيموري  شاهزادگان 
ميان  نظامي  گوناگون  درگيري هاي  شرح  از  مملو  خواندمير  تاريخي  آثار 
حكمرانان، اميران و مدعيان قدرت در مناطق مختلف جغرافيايي است. 
هرچند تا حدودي در آثار خواندمير مي توان زمينه هاى فرهنگي آن عصر را 
يافت و در آثار وي مواردي از توجه به شاعران، وزيران و عالمان نيز ديده 
متفاوت  معاصرانش  آثار  ديگر  با  را  وي  تأليفات  حدودي  تا  كه  مي شود، 

ساخته است. آن چيز كه در سنت تاريخ نگاري آن دوره وجود داشت.
آثار تاريخي خواندمير آكنده از عبارت پردازي ها و تكلفات ادبي و آرايه هاي 
لفظي و شعري است. بينش تاريخي خواندمير بسيار جهت دار و قابل انتقاد 
خويش  عصر  سياسي  جريان هاي  و  رويدادها  از  بسياري  از  وي  است. 
سخني به ميان نياورده است. در آثارش به جانبداري از امير عليشير نوايي 
مي پردازد و هركه با او سازگاري نداشته، از صفحات كتب تاريخي خود 

حذف نموده است. 
به  مي توانست  كه  سياسي  رويدادهاي  جزئيات  از  بسياري  ذكر  از  او 
برخي  در  حتي  و  مي ورزد  خودداري  رساند،  ياري  حقيقت  شدن  روشن 
از موارد، مسائل را برعكس جلوه مي دهد. خواندمير در نوشتن تاريخ عصر 
تيموري در سطح اخبار و روايات باقي مي ماند و تلاشي براي راه بردن به 
عمق رويدادها از خود نشان نمي دهد، در واقع قلم او هميشه در خدمت 
مخدومانش بوده است. درنهايت و با تمامي موارد ياد شده در فوق از اين 
نكته نمي توان درگذشت كه بي گمان خواندمير يكي از بزرگ ترين مورخين 

عصر تيموري است.  

5) بررسي كتاب دستور الوزراء
دستور الوزراء كتابي در ذكر احوال وزراي اسلام تا عهد مؤلف است ولي 
چنان كه آمد، خواندمير مطالبي بر آن اضافه مي كند. اهميت اين كتاب 
در اشتمال آن بر اطلاعات مشروحي در مورد وزيران عهد تيموري تا 
زمان انقراض است؛ البته بايد خاطرنشان كرد كه در اين كتاب، احوال 
وزراي نامي گذشته چون آصف برخيا وزير سليمان و بزرگمهر وزير انوشيروان 
نيز آمده و نيز شرح حال وزراي اسلام تا زمان مؤلف آورده شده است 
ولي چنان كه ياد شد اهميت كتاب در ذكر احوال وزراي عهد تيموري 
حال  شرح  با  سرانجام  كتاب  و  بوده  نزديك  مؤلف  زمان  به  كه  است، 
بايقرا  حسين  سلطان  وزير  خوافي  احمد  پير  غياث الدين  خواجه  مجدالدين  خواجه 

پايان مي پذيرد.
خواندمير در تدوين اين كتاب از كتب مقدم بر زمان خود در شرح حال 
وزيران و از كتاب هاي تاريخ استفاده كرده است. خواندمير اين كتاب را به 
نام سلطان ابوالغازي حسين ميرزا و وزيرش كمال الدين خواجه محمد تأليف نموده 

از خواندمير نامه هاي ديواني باقي مانده و حتي وي 
كتابي را به نام «نامه نامي» در زمينه ي روش ها و آداب 
انشاء و نامه نگاري عصر خود تأليف نمود. اما بيشتر به 
جهت تاريخ نويسي شهرت دارد

خواندمير
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است. هرچند كه تأليف اوليه اين كتاب در سال 906 هـ.ق پايان يافته 
ولي خواندمير بعدها مطالبي را بر آن افزوده و كتاب خود را در سال 914 
غياث الدين  خواجه  وفات  سال  هـ.ق  سال 914  است.  برده  پايان  به  هـ.ق 
ميكال وزير مظفر حسين پسر ابوالغازي حسين ميرزاي بايقراست. به اين علت، 
نسخه  همان  يكي  است.  موجود  خواندمير  الوزراء  دستور  كتاب  از  نسخه  دو 
سال 906 هـ.ق و ديگري نسخه 914 هـ.ق. در نسخه ى دوم شرح حال 
دوازده وزير ديگر بر نسخه اول افزوده شده و در سه جا به نام محمد شيباني 
قسمت هاي  در  خواندمير  وزير،  دوازده  اين  ذكر  جز  به  است.  شده  اشاره 
ديگر نسخه ى اول كتاب دست نبرده و همچنان كه نسخه اول به نام 
كمال الدين خواجه محمد وزير سلطان حسين بايقرا نوشته شده، روايت دوم نيز 

به نام وي است. 
و  مرسوم  وزراء  احوال  در  كتاب هايى  تأليف  كهن،  روزگاران  از  ايران  در 
معمول بوده است. اين كتاب ها، در تداوم انديشه ى ايرانشهري به دوران 
اسلامي نيز رسيد و ما شاهد نوشتن كتاب هايي كه منحصراً به شرح حال 
وزيران مي پرداختند در ميان مورخان اسلامي هستيم. ازجمله مي توان به 

موارد زير اشاره كرد:
1- كتاب الوزراء و الكتاب تأليف محمدبن عبدوس جهشياري

2- كتاب تحفه  الامراء في تاريخ الوزراء تأليف ابوالحسن هلال صابي كاتب
الفخري  به  معروف  الوزراء  و  الخلفا  تواريخ  في  الفضلاء  منيه  كتاب   -3

تأليف محمدبن علي بن طباطبا معروف به ابن الطقطقي
فخري  تاريخ  از  برگرفته  كه  نخجواني  هندوشاه  السلف  تجارب  كتاب   -4

بوده
5- كتاب آثار الوزراء كه به زبان فارسي توسط سيف الدين حاجي بن نظام عقيلي 
كه آن را به نام قوام الدين نظام الملك خوافي وزير سلطان حسين بايقرا و چند سالي 

پيش از دستور الوزراء خواندمير تأليف گرديده است.    
دستور الوزراء خواندمير نسبت به آثار الوزراء عقيلي كه تقريباً هر دو در يك 
دوره به نگارش درآمده است، جامع تر و كامل تر است و از حيث دقت و 
اعتبار بر آن برتري دارد. دستور الوزراء را مي توان به دو قسمت تقسيم كرد. 
تا  خلافت  آغاز  از  اسلام  وزراي  حال  شرح  شامل  آن  نخستين  قسمت 
پيش از عهد تيموري است. اين بخش از كتاب وي چندان دقيق نيست 
و نمي توان آن را كاملاً معتبر دانست. در ميان تمامي وزراى اين بخش، 
تنها شرح حال ابن سينا، نظام الملك، جويني و رشيدالدين فضل االله مفصل و دقيق 
است و مابقي شرح مختصر و كوتاهي دارند. ولي از اين نكته نيز نبايد 
گذشت كه خواندمير براي تأليف اين بخش از كتاب خود رنج فراوان برده 
و به منابع پيش از خود بسيار مراجعه نموده است. ازجمله منابعي چون، 
تاريخ فخر بناكتي، تاريخ گزيده حمداالله مستوفي، تاريخ وصاف، جامع التواريخ 
جلالي و جامع التواريخ رشيدي، جوامع الحكايات و لوامع الروايات محمد 

عوفي و روضه الصفا ميرخواند. 
از ميان منابع فوق جامع التواريخ جلالي به دست ما نرسيده. بخش مهم 
وزراي  يعني  خويش  عصر  وزراي  درباره  كه  است  بخشي  كتاب،  اين 
مطالبي  بايقرا مطلب مي نويسد.  سلطان حسين  وزراي  تيموري و بخصوص 

كه خواندمير در اين قسمت از كتاب خود مي آورد مطالب دقيق و تازه اى 
است كه در كتاب هاي ديگر نمي توان يافت.

است  نسخه اي  اول  است.  موجود  خطي  نسخه  دو  كتاب  اين  از  امروز 
متعلق به عباس اقبال، كه تاريخ ندارد ولي با توجه به رسم الخط و كاغذ 
آن، زمان آن را حدود قرن يازدهم هجري دانسته اند. ديگر نسخه خطي 
متعلق به سيدعبدالرحيم خلخالي به تاريخ رمضان 1010 هـ.ق. نسخه ى اقبال 
نسبت به نسخه ى خلخالي دقيق تر و صحيح تر است؛ ولى در بسيارى موارد 
با هم برابرند. وزراي ياد شده در اين كتاب، به ترتيب سلسله ها در ايران 

عبارتند از:
از  بعضي  سامانيه،  سلاطين  وزراي  بني عباس،  وزراي  بني اميه،  وزراي 
وزراي  اسماعيليه،  بني  غزنوي، بعضي از وزراء و حكام  سلاطين  وزراي 
سلاطين خوارزمشاهي، وزراي سلاطين سلغري، وزراي آل مظفر، وزراي 

سلاطين چنگيزخاني، وزراي تيموري.
از نكات جالب، آوردن نام برخي از وزراي حكام و خلفاي فرقه اسماعيليه 
است. كتاب با تصحيح سعيد نفيسي و توسط انتشارات اقبال در سال 1317 

خورشيدي چاپ و در سال 1355 خورشيدي، تجديد چاپ شد. 

منابع

1) صفا ذبيح االله، تاريخ ادبيات ايران ج 4، انتشارات فردوس، چاپ سيزدهم، 1373
2) براون ادوارد، از سعدى تا جامى، انتشارات ابن سينا، چاپ اول، 1340 

3) فرهانى منفرد مهدى، پيوند سياست و فرهنگ در عصر زوال تيموريان و ظهور صفويان، انجمن آثار 
و مفاخر فرهنگى، چاپ دوم، 1382

4) انجمن ادبي شفيقى، تاريخ ادبيات ايران از ابتدا تاكنون 
5) خواندمير، دستور الوزراء، انتشارات اقبال، چاپ دوم، 2535

6) بيات عزيزاالله، شناسايى منابع و مآخذ تاريخ ايران، انتشارات اميركبير، چاپ اول، 1377
7) لغت نامه دهخدا 

پى نوشت:
1 . خواند مير، حبيب السير، ج 4 صص 98-97.

2 . امين احمد راز، هفت اقليم، به كوشش جواد فاضل، ج 3 ص 430.
3. خواندمير، خلاصه الاخبار فى بيان احوال الاخيار.

4 . خواندمير، همان، جلد 3 ص 352.
5 . نوايى، رجال كتاب حبيب السير.

6 . خواندمير، همان، جلد 4 ص 397.

7 . خواندمير، همان، جلد 4 ص 403.
8 . ملامحمد قاسم هندوشاه، تاريخ فرشته.

9 . عبدالقادر بن ملوك شاه بدائونى، منتخب التواريخ، به كوشش مولوى احمد على صاحب، 
ج 1 صص 342- 343.

10 . خواندمير، مآثر الملوك، صص 18- 19.
11 . Elliot, The History of India, vol. 4, p.141




